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  کلیات: بخش اول

  فصل اول
   »آن بر حاکم اصول و کیفري دادرسی آیین تعریف« 

دار  لان صـلاحیت ئوآید تا مراجع، مقامات و مـس  دادرسی کیفري مجموع ضوابط، قواعد مقررات و اصولی است که به دنبال وقوع جرم به مورد اجرا درمی     آیین
  .ا تضمین عدالت نسبت به کشف، تعقیب رسیدگی، صدور حکم و اجراي مجازات اقدام کنندربط ب قانونی در جهت صیانت جامعه و حقوق افراد ذي

5که درنهایت با اي   ماده492قانون   6129 شهریور ماه 11شنبه   ماده در روز پنج  البتـه  . مدوزیر عدلیه ابلاغ و به مرحله اجرا درآ  از طرف دولت وقت به
  .االله مدرس، سیدنصراالله تقوي، ذکاء الملک و میرزا رضاخان نایینی پررنگ بود ناگفته نماند که در تصویب این قانون نقش آیت

6این قانون بیش از       ق ایـن مقـررات بـا احکـام شـرع       هاي کیفري حاکم بود و بعد از پیروزي انقلاب اسلامی و تلاش براي اصلاح و تطبی ـ                  سال بر دادرسی
 و قـانون آیـین دادرسـی    1373ي عمـومی و انقـلاب    هـا   دادگاه انجام شد که قانون تشکیل       قضائیهاقداماتی در دوران ریاست آیت االله یزدي رئیس وقت قوه           

  . به تصویب رسید1378کیفري متناسب با قانون مزبور که مبتنی بر حذف نظام دادسرا بود، در سال 
 گرفـت   یه تـصمیم قوه قـضائ ) …حذف دادسراها و غیره (االله شاهرودي، رئیس وقت قوه قضائیه، به دلیل برخی ایرادات در قانون قدیم         ریاست آیت در دوران   

ران و ت منتخب دادگـستري اسـتان ته ـ  ئ با اهتمام هی1379نویس لایحه آیین دادرسی کیفري از فروردین ماه  این قانون را تنقیح کند و تهیه و تدوین پیش    
 ماده در قالب شش باب و سـیزده فـصل و   357نویس این قانون با   آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پیش        قضائیهت عالی قوه    ئبازنگري و تأیید هی   

نـویس    ، این پـیش 1381یه ارسال شد و در نیمه دوم سال نویس به دفتر رئیس قوه قضائ ن پیش ای1381مباحث متعدد تدوین و تنقیح شد و در مرداد سال       
  . ماده مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت342در قالب همان تعداد باب و فصل ولی مشتمل بر 

االله آملـی لاریجـانی    تا اینکه با انتصاب آیت. الب شودغ قرار گرفت و همین موجب شد تا زمان بر تصویب آن            قضائیهاین لایحه در کش و قوس مجلس و قوه          
 بازبینی این لایحه را در دستور کار خود قرار داد و وزارت دادگستري هم دوباره وارد عمل شد تا این لایحه به سرانجام برسـد و در      ضائیهقمعاون حقوقی قوه    

  .نهایت نسخه نهایی به دولت داده شد
 بـه  1392 اسفندماه 26تصویب و در تاریخ     در مجلس شوراي اسلامی      1392 اسفند ماه    4در نهایت خوشبختانه لایحه قانون آیین دادرسی کیفري در تاریخ           

  .پردازیم  از سوي رئیس جمهور ابلاغ شد که ذیلاً به تفسیر و توضیح هر ماده می1393تأیید شوراي نگهبان رسید و در تاریخ اول اردیبهشت 
 صـلح  میـانجیگري،  ماتی،مقـد  تحقیقات متهم، تعقیب جرم، کشف براي که است قواعدي و مقررات مجموعه کیفري دادرسی آیینـ  1ماده  
 و دادگستري ضابطان و قضایی مقامات اختیارات و وظایف تعیین آراء، اجراي آراء، به اعتراض طرق رأي، صدور رسیدگی، نحوه طرفین، میان

  .شود می وضع جامعه و دیده بزه متهم، حقوق رعایت
 مباحث مربـوط  .پردازد ها می سازمان و تشکیلات مراجع قضایی و نحوه رسیدگی آن     هاي مهم علوم جنایی است که به مطالعه           آیین دادرسی کیفري یکی از رشته     

  .اند  که در این تعریف مورد توجه قرار نگرفتههستند صلاحیت مراجع کیفري یکی از موضوعات مهم مورد بحث در آیین دادرسی کیفري به ادله اثبات اتهام و
شود، اما در آیین دادرسی کیفري، چگونگی نشان دادن           مانه و واکنش جامعه در برابر آن سخن گفته می         در حقوق جزا به معناي محدود کلمه، از پدیده مجر         

بینی شده  ها، از اعمال مجرمانه پیش به عبارت دیگر، در حقوق جزا به دلیل حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات. گیرد این واکنش مورد بحث قرار می
قید و شرط باشد و نحوه  تواند بی شود، ولی با وجود اهمیت این اصل، واکنش جامعه نمی ها سخن گفته می ده براي هر یک از آندر قانون و مجازات تعیین ش

علت این امر نیز این است که امروزه دوران انتقام خصوصی سـپري شـده و لـزوم مداخلـه قـضایی در                   . گردد   دادرسی کیفري مشخص می     اعمال آن در آیین   
آیین دادرسی کیفري به عنوان پل ارتبـاطی میـان جـرم و    . ال مجازات در مورد بزهکاران به واکنش جامعه رنگ و صبغه قضایی بخشیده است محاکمه و اعم  

تـوانیم بـه ترتیـب از مراحـل کـشف، تحقیـق،        اگر بخواهیم مراحل مختلف بروز این واکنش را ترسیم نماییم، مـی          . پردازد  مجازات، به تنظیم این واکنش می     
  . محاکمه و اجراي حکم سخن بگوییمقیب، تع
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  . و متصدي یکی از این مراحل استمسئولدر نظام عدالت کیفري، هر مقامی نیز 
ترتیب، اصولاً کشف جرم بر عهده ضابطین دادگستري، تعقیب بر عهده دادستان، تحقیق بر عهده بازپرس، محاکمـه بـر عهـده قاضـی و اجـراي حکـم          بدین  

  .وظیفه دادستان است
شود که نحوه  مثلاً در آیین دادرسی کیفري بحث بر سر این مسائل می. گردد در آیین دادرسی کیفري، صلاحیت و وظایف هر یک از مراجع مذکور تعیین می

ت مقدماتی چگونه باید طور کلی تحقیقا  ها را بشنود و به        تعقیب متهم و تحقیق از او چگونه است، بازپرس چگونه باید متهم یا شهود را احضار و اظهارات آن                  
طور کلی، آیین دادرسـی کیفـري دو هـدف را      به  . صورت گیرد و دادرسی و صدور حکم چگونه باید انجام پذیرد و اجراي حکم چگونه و کجا باید انجام شود                   

هـاي اساسـی افـراد از طریـق       آزاديیکی اعادة نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازماندهی نهادهاي عدالت کیفري و دیگري حفظ حقـوق و  : کند  دنبال می 
تنظیم واکنش جامعه در برابر بزهکاري، یعنی نباید به نام تأمین امنیت و نظم عمومی، حقوق دفاعی متهم را نادیده گرفت و به عنـوان مثـال بـراي گـرفتن                   

  .اقرار به اتهام، او را شکنجه داد یا چشمان او را بست
 شود، تفاوت آیین دادرسی کیفري با آیین دادرسی مدنی است؛ اولین تفاوت، تفاوت در مرجع رسیدگی است بـه    جا مطرح   بحث دیگري که لازم است در این      

  .کنند ي کیفري به امور جزایی رسیدگی میها دادگاهي حقوقی به دعاوي حقوقی و ها دادگاهکه اي  گونه
شود در اثر ارتکاب جرم صدمه دیده و نیز تـأمین حقـوق               می که گفته می   هدف آیین دادرسی کیفري، برقراري مجدد نظ      . تفاوت دیگر، تفاوت در هدف است     

متهم به عنوان فرد در معرض مجازات است، اما هدف آیین دادرسی مدنی حل اختلاف در یک موضوع حقوقی میان دو شخص است که دعوایشان اصولاً بـه                 
  .نظم عمومی ارتباط ندارد

آیـد دو نفـر از اشـخاص حقیقـی یـا       که سخن از اصحاب دعوي به میان مـی          در آیین دادرسی مدنی هنگامی     .تفاوت در اصحاب دعوي نیز تفاوتی دیگر است       
به عنوان خواهان و خوانده مورد نظر هستند که هر یک براي منافع خود در دادرسی دخالت دارند و اصولاً جامعه نفعی در پیـروزي                     ) ها  مثل شرکت (حقوقی  

تفاوت نیست، چرا کـه در ایـن دعـاوي یـک طـرف آن،        در دعاوي کیفري که موضوع آیین دادرسی کیفري است، جامعه بی اما. ها در دعوي ندارد     یکی از آن  
در آیین دادرسی جدید که مقام تعقیب از مقام صدور حکـم تفکیـک شـده، امـر     . جامعه است که نمایندگی آن را دادستان بر عهده دارد و طرف دیگر متهم          

شـود،   نام دادسرا که نماینده جامعه است واگذار گردیده و اصحاب دعوي در دعواي کیفري که دعواي عمومی هـم نامیـده مـی                 تعقیب کیفري به مرجعی به      
دیده، با طرح شکایت خود، دادسرا را از وقوع جرم و لـزوم تعقیـب کیفـري          در چنین ساختاري، شاکی به عنوان متضرر از جرم یا بزه          . دادسرا و متهم هستند   

و دادسرا نیز در اجراي وظایف خود، تعقیب کیفري را به جریان انداخته و پس از اطمینان از وقوع بزه با صدور کیفرخواست، تقاضـاي مجـازات                        کند    آگاه می 
  .پردازد متهم را نموده و در دادگاه به دفاع از کیفرخواست می

هـا   هـاي مـشترك و متفـاوت آن     تاریخ، سبب شده است کـه ویژگـی  بررسی قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفري در کشورهاي مختلف در طول       
هایی دارند  ها ویژگی هر یک از این نظام. بندي گردد هاي دادرسی کیفري در چند نظام بزرگ خلاصه و طبقه ها و شیوه بندي شده و بر این اساس، روش دسته

  .اند که به تدریج در طول تاریخ تغییر یافته
  :کنیم هاي اتهامی، تفتیشی، مختلط و اسلامی را به ترتیب بررسی می هاي مختلف دادرسی کیفري که عبارتند از نظام نظامهاي  بدین منظور ویژگی

هـاي نظـام    تـرین ویژگـی   آید و مهم  شمار می  ترین شیوه دادرسی کیفري به      از نظر تاریخی، نظام دادرسی اتهامی اولین و قدیمی        :  نظام دادرسی اتهامی   )الف
دیده براي محاکمه و مجازات مرتکب، زیرا در این دوران هنوز تحت تأثیر ایده انتقام، مجازات، جنبۀ جبران  اول لزوم طرح شکایت بزه : ارت بودند از  اتهامی عب 

  .دیده حقی براي خود قائل نبود خسارت داشت و جامعه جداي از بزه
گرفت تا هر کسی کـه مایـل باشـد در جلـسه محاکمـه       شناخته شده شهر صورت میهاي بزرگ و     دوم علنی بودن دادرسی به این معنا که محاکمه در محل          

شـد و ایـن    شفاهی بودن محاکمه که مطالب هر یک از دو طرف به صورت شـفاهی ابـراز مـی   . شرکت کند و منعی براي حضور مردم در جلسه وجود نداشت    
شد و سرانجام ترافعی بودن این نظام است، یعنی دادرسـی کیفـري    آوري نمی رسی جمعبه نام داداي  مطالب و دلایل اتهام یا دفاع به صورت کتبی در پرونده   

کرد و متهم در موقعیتی برابر با او  همچون یک دادرسی حقوقی بود که شاکی و متهم در جایگاه خواهان و خوانده قرار داشتند، شاکی دلایل خود را بیان می          
  .کرد پرداخت و قاضی در پایان نبرد شاکی و متهم، حکم خود را صادر می م میو با اطلاع از دلایل شاکی، به رد دلایل اتها

شد، اما در مقابل این ضعف را داشـت   بزرگترین مزیت نظام دادرسی اتهامی این بود که به دلیل علنی و ترافعی بودن، حقوق دفاعی متهم به خوبی تأمین می   
 و محدود بودن قاضی براي قبول دلایـل از پـیش تعیـین شـده، منـافع اجتمـاعی بـه خـوبی تـأمین          دیده براي تعقیب مرتکب   که به دلیل لزوم دخالت زیان     

  .توانست براي کشف جرم و تحقیقات بیشتر به جستجو بپردازد، به همین دلایل نظام دادرسی تفتیشی ظاهر گردید گردید و قاضی خود به شخصه نمی نمی
  : ظام تفتیشی عبارت بودند ازهاي ن ترین ویژگی مهم:  نظام دادرسی تفتیشی)ب

در واقع، این نظام در دورانـی شـکل گرفتـه و رواج           . دیده  نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه        نخست وجود مرجعی براي تعقیب و تقاضاي محاکمه متهم صرف         
 شده است و به همین دلیل، تعقیب مرتکـب  دیده براي خود قائل یافته است که مفهوم مجازات از جبران خسارت تفکیک شده و جامعه حقی مستقل از زیان   

کند،  ها صدق نمی ویژگی دوم، غیرعلنی بودن دادرسی که در نتیجه آن اشخاص ثالث که عنوان شاکی یا متهم بر آن. دهد را بر عهده نماینده خودش قرار می 
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توان نام برد بـه ایـن     دیگر این شیوه می ودن به عنوان ویژگی   از کتبی ب  . یعنی مردم عادي، حق حضور در جلسه محاکمه و مشاهده جریان دادرسی را ندارند             
آخـرین ویژگـی مهـم    . شود براي نگهداري این مکاتبات تشکیل میاي  توانند اظهارات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند و پرونده      معنی که طرفین دعوا می    

شد، بلکه نبرد قضایی بین مـتهم و قاضـی بـه     میان متهم و شاکی دیگر محدود نمیاین نظام، غیرترافعی بودن رسیدگی است؛ یعنی دادرسی به نبرد قضایی           
ها را مورد مناقشه قرار دهد و یا  توانست از دلایل اتهام آگاه شده و آن عنوان نماینده جامعه بود و متهم از حقوق اندکی براي دفاع از خود برخوردار بود و نمی

  .آزادانه دلایل خود را ارائه نماید
کرد، اما در مقابل به دلیل غیرعلنی بودن و غیرترافعی  ام دادرسی تفتیشی بر عکس نظام اتهامی این مزیت را داشت که از حقوق جامعه به خوبی دفاع می            نظ

  .گرفت بودن رسیدگی، حقوق متهم در معرض تجاوز قرار داشت و حمایت کافی از وي صورت نمی
ام دادرسی که ترکیبی از دو نظام قبلی است، نظام مختلط نام دارد و چون نخستین بـار پـس از انقـلاب کبیـر                        این نظ ): فرانسوي( نظام دادرسی مختلط     )ج

  .شود  در فرانسه ظاهر شد و پس از آن در دیگر کشورها از جمله ایران رواج یافت، نظام فرانسوي نیز نامیده می1789
بـدین ترتیـب در مرحلـه    . هاي مثبت هر یک از دو نظام پیشین به تفکیک استفاده شده اسـت    در این نظام با تفکیک دو مرحله تحقیق و محاکمه، از ویژگی           

هاي آن را  آوري دلایل و کشف جرم و جلوگیري از محو آثار جرم است، از نظام تفتیشی پیروي شده است و ویژگی             تحقیق که نیاز به سرعت و دقت در جمع        
به همین دلیل در مرحلـۀ نخـست،   . هاي خاص آن پیروي شده است       مه در دادگاه، از نظام اتهامی و ویژگی       آوري دلایل و در مرحله محاک       دارد و پس از جمع    

دیده به نمایندگی از جامعه، امر تعقیب را بر عهده دارد، اما در مرحله محاکمه، رسـیدگی ترافعـی و علنـی اسـت و مـردم عـادي هـم                         مرجعی مستقل از بزه   
تر شده است و بیشتر به حقوق متهم احترام  رنگ ها کم  ویژه ایران ویژگی این نظاماما امروزه در بیشتر کشورها و به. توانند در جلسه محاکمه شرکت کنند می

هاي نظام تفتیـشی   که ویژگی ترین تغییرات در نظام مختلط در ویژگی تفتیشی بودن مرحله تحقیقات مقدماتی است و این شود و بیشترین و مهم  گذاشته می 
  .غییرات در مواد بعدي به وضوح قابل رؤیت هستنددر مرحله مقدماتی بسیار تعدیل شده است که این ت

نخست، عدم تفکیک مرحله تحقیق از مرحله محاکمه اسـت و  . چند ویژگی برجسته در مورد نظام دادرسی اسلامی قابل ذکر است :  نظام دادرسی اسلامی   )د
 دیگر وحدت قاضی است؛ یعنی اصل تعـدد قـضات    ویژگی. ستآوري دلایل و محاکمه و صدور حکم نسبت به اتهام متهم ا          دار تحقیق، جمع    قاضی خود عهده  
  .پردازد اهمیت و مهم می بینی نشده و یک قاضی به امر رسیدگی و صدور حکم در کلیه جرایم، اعم از کم در دادرسی پیش

شود و حکمـی کـه در پایـان     رسیدگی می دیگر این نظام است یعنی اصل بر این است که به هر جرمی فقط یک بار   بودن رسیدگی نیز ویژگی   اي     یک مرحله 
  گردد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهد بـود و در مـوارد محـدود و مشخـصی، امکـان بـازنگري درحکـم قاضـی وجـود داشـته کـه                              توسط قاضی صادر می   

  .جنبه استثنایی دارد
در قـانون  .  تـصحیح شـده بـود      کیفري  ن جدید آیین دادرسی      در ماده یک بود، در قانو      1378خوشبختانه ایرادي که در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب          

در این ماده چنـدان صـحیح بـه    » مجرمین«آیین دادرسی قدیم به جاي عبارت تعقیب متهم از عبارت تعقیب مجرمان استفاده شده بود که اشاره به تعقیب         
یعنی شخصی که ادعا شده جرمی را مرتکـب گردیـده، روبـه رو هـستیم و     به ارتکاب جرمی است، » متهم«رسید، زیرا در امر تعقیب ما با فردي که         نظر نمی   

گناهی او به موجب حکم، قطعی است؛ از این رو، اطلاق عنوان مجرم بـه کـسی    هاي قضایی براي بررسی این ادعا و احراز مجرمیت یا اعلام بی            روند رسیدگی 
شود، پسندیده نیـست کـه خوشـبختانه در قـانون      گناه فرض می رمیت وي در دادگاه، بیکه در فرآیند تعقیب کیفري در پناه اصل برائت است و تا اثبات مج           

  . این ایراد رفع شده استکیفري آیین دادرسی 
 مساوي شرایط در که اشخاصی به نسبت آن قواعد و کند تضمین را دعوي طرفین حقوق باشد، قانون به مستند باید کیفري دادرسی ـ2ماده 

   .شود اعمال یکسان صورت به گیرند، می قرار تعقیب تحت مشابه جرایم ارتکاب سبب به
ي مـاهوي را تحـت عنـوان     معنا که جنبـه  بدین. ي شکلی ي ماهوي مدنظر است و هم جنبه این ماده به اصل قانونی بودن حقوق جزا اشاره دارد چرا که هم جنبه          

  .دهد  و جنبه شکلی را تحت عنوان اصل قانونی بودن دادرسی کیفري مورد بحث قرار میها که در حقوق کیفري ماهوي آمده  و مجازاتجرایماصل قانونی بودن 
 تعزیـرات قـانون   618علاوه بر اینکه جرم و مجازات باید به موجب قانون باشد و در حکم باید مشخص شود که به عنوان مثال فردي به موجب ماده       بنابراین  

تواننـد عملـی را    سی کیفري هم باید مستند به قانون باشد و به همین دلیل قضات دادسرا و دادگـاه نمـی           مجازات اسلامی محکوم به توهین شده است، دادر       
  .برخلاف قانون آیین دادرسی کیفري انجام دهند

  فـراد بایـد مطـابق    را تضمین کند که البتـه ا     ) …متهم، شاکی، شاهد، مطلع و      (قانون آیین دادرسی کیفري باید بتواند حقوق افراد درگیر در فرآیند کیفري             
 هرچند قسمت پایانی ماده به اعمال یکسان قواعد دادرسی کیفري نسبت به اشخاص مختلف               . قانون آیین دادرسی کیفري بدانند چه حقوقی را دارند         6ماده  

 قـضایی بـه دسـتور قانونگـذار مکلـف      گیرند، اشاره نموده اما با این حال گاهی مراجـع  که در شرایط یکسانی با ارتکاب به جرمی مشابه تحت تعقیب قرار می 
هستند که خصوصیات فردي متهم را براي اعمال قوانین دادرسی کیفري در نظر بگیرد و این امر موجب تفاوت در اعمال قواعد نسبت به اشـخاص مختلـف                             

   ).ك. د. آ.  ق250ماده (شود 



  
  

کیفري دادرسی آیین تعریف: فصل اول  4
آن بر حاکم اصول و  کارشناسی ارشد یکف رتبه مدرسان شری

 مقتـضی  تصمیم و رسیدگی ممکن، مهلت ترین  کوتاه در اشخاص به یانتساب اتهام به کامل استقلال و طرفی  بی با باید قضایی مراجع ـ3ماده  
  .کنند جلوگیري شود، می کیفري دادرسی فرآیند شدن طولانی یا اختلال ایجاد باعث که اقدامی هر از و نمایند اتخاذ

  . باشند هاي دادرسی منصفانه می سه ویژگی مذکور در ماده از مؤلفه
طرفی ظاهري را رعایت کند و هم  هاي دعوا، هم بی ین معناست که قاضی در طول رسیدگی، باید در رفتار خود با طرفطرفی در اصطلاح حقوقی به ا اصل بی

انگیز و از اقداماتی که برخلاف حق بوده و موجب تقویت و ضعف یک طرف یا تضعیف موقعیت طرف دیگر شود، خودداري  طرفی باطنی و از رفتارهاي شبه بی
 البته بیشتر، این وصف، وصفی ذهنی اسـت       .طور برخورد نکند    زدن بدهد و با طرف دیگر دعوا این         ه یک طرف دعوا اجازه نشستن و حرف       که ب   نماید، مثل این  

  .گیري ذهنی ابتدایی نسبت به طرفین نداشته باشد کننده یک جهت به این معنا که مقام رسیدگی
این وصف به معناي نفوذناپذیري و عدم تبعیت از فشارهاي بیرونـی اسـت و در گـرو اسـتقلال     . طرفی، استقلال قضایی است کننده بی   یکی از ابزارهاي تأمین   

  .باشد، به این معنی که قوه قضائیه و نهادهاي آن در همه حال موظف به اجراي دستورات مراجع بالاتر نباشد ساختاري می
لـذا یـک حـد     . باعجلـه و سـرعت    عنی که در مدت معقول انجام شود، نه لزومـاً           ترین مهلت است، به این م       گیري در کوتاه    ویژگی سوم که رسیدگی و تصمیم     

  بـر بـودن   باشد محقق گردد و از طرفی موجب اطاله یـا پرهزینـه          معقولی را مدنظر باید داشته باشد که اهداف نظام عدالت کیفري که شامل ایجاد ارعاب می               
  .دیده نشود براي زیان

 مقررات رعایت با و قانون حکم به جز اشخاص خصوصی حریم به ورود و آزادي سالب محدودکننده، اماقد هرگونه. است برائت اصل، ـ4ماده
   اشـخاص  حیثیـت  و کرامـت  بـه  کـه  شـود  اعمـال اي    گونـه  بـه  نباید اقدامات این صورت هر در و نیست مجاز قضایی مقام نظارت تحت و

  .کند وارد آسیب
شوند مگـر آنکـه    گناه محسوب می  وضوح روشن است و اینکه اصل بر برائت است، یعنی همه افراد در ابتدا بی     قانون اساسی در این ماده به      37تأکید بر اصل    

خلاف آن اثبات شود؛ این بدان معناست که اولاً شروع تعقیب کیفري افراد محتاج دلیل است و صرف شکایت متضرر از جرم یا ادعاي دادستان بـدون دلیـل        
. بر عهده شـاکی و دادسـتان اسـت        » البینه علی المدعی  «ثانیاً بار اثبات دلیل بر اساس قاعده        . عقیب کیفري علیه اشخاص باشد    تواند موجب آغاز ت     کافی نمی 

ثالثاً اصل برائت باید در تمام مراحل آیین دادرسی کیفري رعایت شود و تا صدور حکم قطعی و اثبات ارتکاب جرم توسـط مـتهم و بـه طـور کلـی در تمـام                          
وجـود داشـته   اي  رابعاً مفهوم دیگر اصل برائت آن است که اگر در جرم بودن یا جرم نبودن عمل شبهه       . دادرسی کیفري اصل برائت حاکم است     مراحل آیین   

شود، یعنی در صورت شک در ارتکاب فعل یا ترك فعل توسط متهم، در دایره شمول حکم کیفـري   باشد، براساس اصل برائت حکمی در مباح بودن عمل می      
  .گیرد  نمیقرار

 قانون اساسی تأکید شده است و هرگونه اقدام در خصوص سـلب آزادي اشـخاص در مراحـل رسـیدگی،                     33-32-25-22در بخش دوم ماده براساس اصول       
تهـی بـه بازداشـت    محتاج حکم قانون است، یعنی صدور قرارهاي تأمین از جمله قرار بازداشت یا سایر قراردادهایی که به علت عدم امکان و توانایی متهم من          

  .شود باید سند قانونی داشته باشد می
 قانون این در مذکور دفاعی حقوق سایر و وکیل به دسترسی حق از و آگاه انتسابی اتهام ادله و موضوع از وقت، اسرع در باید متهم ـ5 ماده
  .شود مند بهره

 بود که متهم از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه شود تا بتواند دلایل و دفاعیـات    همین قانون تشریح شد، این     1هاي ترافعی بودن که در مادة         یکی از ویژگی  
  .خود را در زمان مناسب ابراز کند

حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو اتهام تا صدور حکم لازم است تا متهم بتواند در مقابـل ادعـایی                           
که دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد و به        لاف فرض برائت، علیه او مطرح شده است از خود دفاع کند به طوري             که بر خ  

اطلاع . د یاري کندگناهی خو گناه را نیز در اثبات بی تنظیم شود که علاوه بر رعایت حقوق جامعه، بیاي  این سبب مقررات آیین دادرسی کیفري باید به گونه
چنین اطلاعی مستلزم دانستن موضوع و ماهیت اتهام و علل آن اسـت         . ترین حقوق اوست تا حق دفاع خود را اعمال کند           متهم از موضوع اتهام از جمله مهم      

  نـد بـه قابـل اعتـراض بـودن آن هـم       ک  را کـه بـازپرس صـادر مـی     شود یا حقوق دیگر مثل اینکه وقتی قرار تـأمین کیفـري      که از آن با عنوان تفهیم یاد می       
  .در قرار اشاره کند

 متهم در چه زمانی باید از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی ذکر شده در قانون آیین دادرسی                            :  مثال
  : مند شود کیفري بهره

  با شروع تحقیقات مقدماتی) 1
 در اسرع وقت) 3

   ساعت از تحت نظر قرار گرفتن1ز گذشت بعد ا) 2
  با شروع مرحله دادرسی) 4

 4/12/1392ك مصوب .د.آ.ق» 5«مند شود با توجه به ماده  بایست در اسرع وقت از این حقوق بهره متهم می»  3«گزینه  :پاسخ.  
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 ایـن  تـضمین  و رعایت سازوکارهاي و شوند آگاه یدادرس فرآیند در خود حقوق از باید ربط  ذي افراد سایر و شاهد دیده،  بزه متهم، ـ6ماده  
  .شود فراهم حقوق

  هـاي بـازپرس و دیگـر قـضات      علاوه بر اینکه متهم باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفري مثل حق داشتن وکیل، داشتن حق سکوت در برابر پرسش      
ها نیز باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگـاه شـوند تـا     هاي آن رم و خانوادهربط مثل مطلعین وقوع ج      دیده، شاهد و سایر افراد ذي       مطلع شود، بزه   …و  

  .تر شد بتوان به دادرسی عادلانه و منصفانه نزدیک
 حفـظ  و مـشروع  هاي  آزادي به احترام قانون «در مقرر شهروندي حقوق رعایت کیفري، دادرسی مراحل تمام در) 24/3/94اصلاحی  ( ـ7ماده  

 مداخلـه  دادرسـی  فرآیند در که اشخاصی سایر و دادگستري ضابطان قضایی، مقامات تمام سوي از» 1383 /2 /15 بمصو شهروندي حقوق
 هاي  مجازات و تعزیرات (اسلامی مجازات قانون) 570 (ماده در مقرر مجازات به وارده، خسارات جبران بر علاوه متخلفان. است الزامی دارند،

   .باشد شده مقرر شدیدتري مجازات قوانین سایر در آنکه مگر شوند، می ممحکو 1375 /3 /2 مصوب) بازدارنده
ي حکومتی کـه بـرخلاف قـانون،        ها  دستگاههر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و           «: 11/10/81 اصلاحی   75ا  .م. ق 570مطابق ماده   

سی جمهوري اسلامی ایران محروم نمایـد، عـلاوه بـر انفـصال             آزادي شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اسا               
  .»خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد

 ایـن قـانون، کلیـه    باشد، مقرر نموده است که از تاریخ تـصویب   ماده می15 که شامل 15/2/1382قانون احترام به آزادي مشروع و حقوق شهروندي مصوب       
محاکم عمومی، انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد این قانون را به دقت رعایت و اجـرا کننـد کـه        

چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف بـه آنـان،   در جریان دستگیري و بازجویی یا استطاع و تحقیق، از ایذاي افراد نظیر بستن    «: یکی از این مواد عبارتند از     
) 570(که متخلفان علاوه بر جبران خسارت وارده به موجـب مـاده   » اجتناب شود وضع هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر                 

  .به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شدقانون مجازات اسلامی انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی، 
ا را گسترش داده و تکلیف مورد بحث را به سـایر اشخاصـی کـه در فرآینـد دادرسـی      .م. ق507ي شمول ماده  ك دایره.د. آ7البته لازم به ذکر است که ماده  

  .اند دیگري هم افزوده شدها افراد .م.مداخله دارند نیز تسري داده است، بنابراین علاوه بر اشخاص مذکور در ق
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  دومفصل 

  » خصوصی دعواي و عمومی دعواي« 

  :تواند دو حیثیت داشته باشد محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرمی است و جرم که داراي جنبه الهی است می ـ8ماده 
  الف ـ حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی

  ت خصوصی از جهت تعدي به حقوق شخص یا اشخاص معینب ـ حیثی
تواند یک شخص را به کیفر محکوم کند که مرتکب جرم شده اسـت و جـرم             محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است، یعنی دادگاه تنها زمانی می             

گو است به کیفر  تواند فردي را که دروغ پس دادگاه نمی. شود ته میهم به هر رفتاري اعم از فعل یا ترك فعل که در قانون بر آن مجازات تعیین شده است گف
حال فرض کنید فردي مرتکب سه جرم شرب خمـر، جعـل و   . شود جرم محسوب نمی) شهادت دروغ در دادگاه(گویی جز در شرایط خاص  برساند، زیرا دروغ  

بینند بلکه به حدود خـدا    با شرب خمر او، مستقیماً اشخاص دیگر آسیب نمی شرب خمر او نوعی تجاوز به حدود و مقررات الهی است، یعنی           . شود  توهین می 
شـود و   تر مـی  رنگ بیند و حس داشتن امنیت و اطمینان مردم جامعه کم کند، نظم و امنیت جامعه آسیب می    اما زمانی که فرد جعل می     . شود  آسیب وارد می  

گوییم جـرم   باشد نه جامعه یا حدود الهی، به همین دلیل است که می قیم و اصلی جرم، شخص میکند، متضرر مست که فرد به دیگري توهین می نهایتاً زمانی 
یا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظـم عمـومی       ) مانند شرب خمر  (یکی حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی            : داراي دو حیثیت است   

  .ي به حقوق شخص یا اشخاص معینو دیگري حیثیت خصوصی از جهت تعد) مانند جعل(

 محکومیت به کیفر ناشی از چه چیزي است و داراي چند حیثیت است؟ :  1 مثال  
  صرفاً جرم، دو حیثیت عمومی و خصوصی ) 1
 صرفاً جرم، سه حیثیت الهی، عمومی و خصوصی) 3

  جرم و تخلف، دو حیثیت عمومی و خصوصی) 2
   خصوصیجرم و تخلف، سه حیثیت الهی، عمومی و) 4

 خصوصی دارد  محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که داراي جنبه الهی است دو حیثیت عمومی و8طبق ماده »  1«گزینه  :پاسخ.  
  

  :تواند موجب طرح دو دعوي شود ارتکاب جرم می ـ9ماده 
  عمومیدعواي عمومی براي حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم ) الف

  دعواي خصوصی براي مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجـب قـانون حـق خـصوصی بـزه دیـده اسـت،                              ) ب
  .مانند حد قذف و قصاص

 دو دعـوي   طـرح تواند موجـب   که جرمی ارتکاب یابد می زمانی) حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی: (تواند دو حیثیت داشته باشد طور که یک جرم می     همان
  .ـ دعواي خصوصی2ـ دعواي عمومی 1: شود

کـه فـردي    طور مثال زمانی شود، به دعواي عمومی یا همان تعقیب کیفري متهم به ارتکاب جرم، توسط دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه طرح و دنبال می          
بنابراین امروزه مرجع تعقیب دعواي عمومی در . کند اختلاس طرح میکند، دادستان به نمایندگی از طرف جامعه، دعوي را علیه شخص مرتکب            اختلاس می 

دهـد کـه بـا      لطمه به نظم عمومی به جامعه این حق را میلذاباشد،  می  دادستانعهدهبسیاري از کشورها از جمله ایران دادسرا است و تعقیب در دادسرا بر         
لطمـه بـه حقـوق شـخص یـا      . طرف گـردد  تار محاکمه و مجازات مرتکب توسط مرجعی بی   اقامه دعواي عمومی از طریق نماینده خود یعنی دادستان، خواس         

دهد که نه تنها با تسلیم شکایت کیفري به مرجع تعقیب، تقاضاي تعقیب کیفري و مجازات مرتکب را کنند، بلکـه              ها این حق را می      اشخاص معین هم به آن    
توانـد   یز مطالبه نمایند، مانند اینکه فرد الف کلاهبرداري کرده است علاوه بر اینکه دادستان میبا طرح دعواي خصوصی جبران لطمات وارد شده به خود را ن  

تواند در همان دادگاه جزایـی طـرح دعـوي و     به نمایندگی از جامعه علیه او طرح دعوي کند شخصی هم که مال او توسط کلاهبردار برده شده است هم می                  
  .نمایدمطالبۀ ضرر و زیان خود را 



  
  

 ین دادرسی کیفري با آخرین تغییرات و اصلاحات یآ
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 این است که هر نوع حقی که در دادگاه حقوقی قابل مطالبه و دعواي آن قابل طرح باشد، در مرجع کیفري قابل طـرح و مطالبـه                         شوداي که باید دقت       تهنک
ع کیفري طرح توان در مرج نیست، بلکه تنها مطالبه خسارات ناشی از ارتکاب جرم در این مرجع قابل طرح است، یعنی خسارت ناشی از تخریب اموال را می                 

  .مان توسط شخصی سهواً رسیده است کرد نه خسارتی که به اموال
قـط در   به دلیل ضمانت اجراي کیفري آن ماهیت جزایی داشته و مطالبه آن ف            ) نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر       (بدیهی است که حق قصاص یا قذف        

  .وم این ماده قرار خواهد گرفتي شمول بند د پذیر است و این امر در دایره مرجع کیفري امکان
 هرگـاه  و »شاکی «کند، درخواست را مرتکب تعقیب چنانچه و گردد  می زیان و ضرر متحمل جرم وقوع از که است شخصی دیده  بزه ـ10ماده  

  .شود می نامیده »خصوصی مدعی «کند، مطالبه را وارده زیان و ضرر جبران
در ایـن حالـت بـه فـرد     . شود بیند فردي هم که از او سرقت شده است متضرر می        که جامعه لطمه می     ه بر این  که جرمی مانند سرقت ارتکاب یابد، علاو        زمانی

 حال اگر این بزه دیده تعقیب مرتکب را از دادسرا خواستار     .نماید  دیده را تعریف می     بار است که قانونگذار بزه       این نخستین  .گوییم  متضرر از جرم، بزه دیده می     
 مطالبـه کنـد    کیفـري که ضرر و زیان ناشی از جرم سرقت را بخواهد مانند اینکه ماشین مسروقۀ خود را از مراجع                     شود و هنگامی     گفته می  شود، به او شاکی   

  .ي میان این دو عموم و خصوص مطلق است  بنابراین رابطه.شود مدعی خصوصی نامیده می
 حیثیـت  جهـت  از مـتهم  تعقیب درخواست و دعوي اقامه و دادستان هعهد بر عمومی حیثیت جهت از دعوي اقامه و متهم تعقیب ـ11ماده  

  .است خصوصی مدعی یا شاکی با خصوصی
تواند به نمایندگی از جامعه طرح دعوي کند و  که جرمی با حیثیت عمومی ارتکاب یافت، مانند کلاهبرداري، دادستان می      طور که در بالا ذکر شد زمانی        همان
  .صی ارتکاب یافت، مانند توهین یا تخریب، وظیفه اقامه دعوي بر عهده شاکی یا مدعی خصوصی استکه جرمی با حیثیت خصو زمانی

شوند، یعنی حتی جرایمی هم کـه مـا اصـطلاحاً     سازند جرم شناخته می اي که به نظم عمومی وارد می اصولاً همۀ جرایم جنبه عمومی دارند و به دلیل لطمه        
. زننـد  رسانند نظم و امنیت جامعه بر هـم مـی    علاوه بر اینکه به شخص یا اشخاص معینی آسیب می…، افترا و وهینتگوییم جنبه خصوصی دارند مانند      می

اي کـه   زنند و صـدمه  بنابراین هیچ جرمی فاقد جنبه عمومی نیست اما برخی از جرایم علاوه بر نظم عمومی به حقوق شخص یا اشخاص معین هم صدمه می 
  .گوییم این جرایم جنبه خصوصی یا حیثیت خصوصی دارند دلیل اصطلاحاً می بیند به همین اي است که نظم عمومی می مهبینند بیش از صد اشخاص می

  .شود تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت، فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می ـ12ماده 
  .تبصره ـ تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است

گوید تعیین جرایم قابل گذشت به موجب قانون است، ما ابتدا باید ببینیم طبق قانون مجـازات اسـلامی چـه جرایمـی قابـل                        که در تبصره ماده می     همانطور
ون و دارد که علاوه بر جرایم تعزیري مندرج در کتاب دیات و فصل حد قـذف ایـن قـان     خود مقرر می104ي  قانون مجازات اسلامی در ماده . باشد  گذشت می 

  :باشند، جرایم ذیل هم قابل گذشت هستند جرایمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می
  )596ماده (ـ دریافت نوشته یا سندي به ضرر افراد غیر رشید با استفاده از ضعف نفس شخصی 1
  )608ماده (ـ توهین 2
  )622ماده (ـ سقط جنین زن حامله به واسطه آزار و اذیت 3
  )632ماده (لی که به فرد سپرده شده است ـ عدم اعاده طف4
  )633ماده (ـ رها نمودن طفل در محلی خالی از سکنه 5
  )648ماده (ـ افشاي اسرار به مناسبت شغل 6
  )668ماده (ـ الزام دیگري به دادن نوشته یا سند با استفاده از جبر و قهر و اکراه یا تهدید 7
  )669ماده ( مالی یا افشاي سر ـ تهدید به قتل یا ضررهاي نفسی یا شرفی یا8
  )677ماده (ـ آتش زدن اشیاي منقول دیگران 9

  )677ماده (ـ تخریب اشیاي منقول یا غیرمنقول دیگران 10
  )679ماده (ـ تلف یا ناقص کردن حیوان 11
  )682ماده (ـ اتلاف اسناد یا اوراق تجارتی یا غیرتجارتی و غیردولتی 12
  )684ماده (ي ـ تخریب باغ یا تاکستان دیگر13
  )685ماده (ـ از بین بردن اصله نخل خرما 14
  )690ماده (ـ هتک حرمت منازل 15
  )692ماده (ـ تصرف ملک دیگري16
  )694ماده (ـ ورود به عنف یا تهدید به منزل دیگري 17
  )697ماده (ـ افترا 18
  )698ماده (ـ نشر اکاذیب 19
  )699ماده (ـ افتراي عملی 20
  )700ماده (ـ انتشار هجویات 21
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شود و دادستان حقی ندارد که دعـوا   باشد و اگر این جرایم ارتکاب یابد تعقیب متهم فقط با شکایت شاکی شروع می                جرایم ذکر شده جرایم قابل گذشت می      
رم قابـل گذشـت محـسوب    کـه ج ـ  گردد با این  مگر در موارد مستثنی شده در قانون که متهم رأساً توسط دادستان تعقیب می        را بدون اذن شاکی شروع کند     

  .شود  و هنگامی که شاکی دعوا را شروع کند و سپس گذشت کند، دعوي موقوف می)70ماده (شود  می
همچنـین  . شـود  باشد که گذشت باید بعد از وقوع جرم صورت بگیرد و گذشت پیش از ارتکاب جرم رضایت نامیده مـی    اي که حائز اهمیت است این می        نکته

 باشـد و بـه گذشـت        زگذشت شاکی بایـد منج ـ    .  معتبر است که گذشت کننده عاقل و بالغ و مختار باشد             است و تنها در صورتی     گذشت نوعی استیفاي حق   
تواند از گذشت خود عـدول کنـد و    که شخص گذشت کرد دیگر نمی شود که آن شرط تحقق پیدا کند و زمانی  ترتیب اثر داده می    مشروط و معلق در صورتی    

  .دمجدداً طرح دعوي کن
شود که شکایت شاکی و گذشـت وي در           شود که جرایم غیرقابل گذشت به جرایمی گفته می          با توجه به تعریفی که از جرم قابل گذشت کردیم، مشخص می           

  .ها و اجراي مجازات تأثیري ندارد شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن
شود، یعنی اگر فردي به چند نفر توهین کرده باشـد و هـر کـدام از        ک از آنان شروع می    هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر ی           

شود اما موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجراي مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که                شوندگان دعوي را طرح کند، تعقیب جزایی شروع می          این توهین 
گذشـت کـرده باشـند، یعنـی     » الف و ب و ج«شود که   موقوفی تعقیب صادر می اند، تنها در صورتی هشکایت کرد» الف و ب و ج «اند، یعنی اگر      شکایت کرده 

  .شود و رسیدگی همچنان ادامه دارد گذشت نکرده باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر نمی» ج«گذشت کرده باشند اما » الف و ب«حتی اگر 
ق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث حـسب مـورد        کند که ح     قانون مجازات اسلامی ذکر می     102 ماده   2تبصرة  

توهین کرده باشد سـپس آقـاي   » الف«در توضیح این تبصره باید گفت که فرض کنید شخصی به آقاي     . گردد  تعقیب، رسیدگی یا اجراي مجازات موقوف می      
توانند دعواي توهین را به طرفیت پدرشان مطرح کننـد امـا زمـانی دعـوي      مشان که بخواهند میفوت کند، وراث قانونی او که دو پسر هستند هر کدا  » الف«

شـود و کماکـان    شود که هر دو پسر با هم گذشت کنند، یعنی اگر پسر بزرگتر گذشت کرد اما پسر کوچکتر گذشت نکـرد، دعـوي موقـوف نمـی                        موقوف می 
  . کند تعقیب یا رسیدگی ادامه پیدا می

 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که گذشت مـشروط یـا معلـق        101 ماده   1 هم خالی از فایده نیست که قانونگذار به درستی در تبصرة             ذکر این نکته  
در ایـن صـورت،   . مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست ولی اجراي مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقـق شـرط یـا معلـق علیـه اسـت                         

  .شود ا قرار تأمین مناسب آزاد میعلیه ب محکوم
  :شود مگر در موارد زیر تعقیب امر کیفري که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجراي مجازات موقوف نمی ـ13ماده 

  علیه، فوت متهم یا محکوم) الف
  گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت،) ب
   عفو شمول) پ
   قانونی مجازات نسخ) ت
   قانون در شده بینی پیش موارد در زمان مرور شمول) ث
   قانون در شده بینی پیش موارد در متهم توبه) ج
  مختوم امر اعتبار) چ

  .گردد می عمل اسلامی مجازات قانون مطابق دیه دربارهـ 1تبصرة 
 متوقـف  دادرسی و تعقیب افاقه، زمان تا شود، جنون به مبتلا قطعی حکم صدور از پیش جرم مرتکب هرگاه) 24/3/94اصلاحی  (ـ  2تبصرة  

 خـود  از نتواند نیز افاقه فرض در هوشیاري فاقد یا مجنون فرد که باشد نحوي به جرم اثبات شرایط الناسی حق جرایم در آنکه مگر شود،  می
. نماید اقدام وکیل عرفیم به نسبت روز پنج مهلت ظرف که شود  می ابلاغ وي قانونی سرپرست یا قیم یا ولی به صورت این در. کند اتهام رفع

 و تعقیـب  و شود می تعیین تسخیري وکیل وي براي مقررات وفق آن مجازات میزان و ارتکابی جرم نوع از نظر صرف معرفی، عدم صورت در
  .یابد می ادامه دادرسی

 زمینه اظهارنظر در مورد کافی بودن دلایل اتهام و پس از به جریان افتادن دعواي عمومی در دادسرا، تعقیب کیفري تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد یافت تا        
در این حالت در صورت کـافی بـودن دلایـل    . لزوم ارسال پرونده به دادگاه جهت محاکمه و صدور حکم یا ناکافی بودن دلایل مطرح شده مدعی فراهم گردد        

با وجود این، در موارد معینی که در ماده ذکر شـده اسـت دعـوي          . شود  یاتهام، قرار مجرمیت و در صورت ناکافی بودن دلایل اتهام، قرار منع تعقیب صادر م              
تواند با ادامه دادن تحقیقات خود نسبت به وقوع یا عـدم وقـوع جـرم     شود و مرجع تحقیق نمی عمومی قبل از به پایان رسیدن تحقیقات مقدماتی، ساقط می        

نظر در ماهیت امر قرار موقوفی تعقیب را به لحاظ ساقط شـدن دعـواي عمـومی صـادر و بـه                در این صورت بازپرس یا دادیار بدون اظهار       . اظهار عقیده نماید  
  .کند طرفین ابلاغ می
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   البتـه خـالی از لطـف نبـود کـه مـورد       .پـردازیم  ك نـام بـرده شـده اسـت کـه بـه توضـیح هـر یـک مـی          . د. آ.  ق13موارد سقوط دعواي عمومی در مـاده      
  . ودندنم را هم اضافه می» جنون حین ارتکاب«

شـود امـا از    هاي شخصی محسوب و با فوت متهم، تعقیب کیفري نیز موقوف مـی  هاي اعدام، زندان و شلاق مجازات     علیه باید گفت که مجازات      در مورد فوت متهم یا محکوم     
  . فوت مرتکب نیز از اموال وي قابل وصول استگردد و جنون و فوت او تأثیري بر آن ندارد، حتی پس از جا که دیه با ارتکاب جنایت بر عهده مرتکب مستقر می آن

شود که جرایم قابل گذشت باشد و جرایم قابل گذشت در  گیرد، تنها در جرایمی سبب موقوفی تعقیب می گذشت بزه دیده که با اعلام شکایت، شاکی نام می  
  . همین قانون نام برده شده است12مادة 

ـ عفوي کـه توسـط مجلـس قانونگـذاري     1: دانید ما دو نوع عفو داریم همانطور که می. ب جرم، عفو اوست یکی دیگر از عوامل سقوط تعقیب و مجازات مرتک        
عفو عمومی که توسـط  . شود و عفو خصوصی نام دارد  داده می ) رهبري(ترین مقام کشور      ـ عفو اعطایی که توسط عالی     2. شود و عفو عمومی نام دارد       اعطا می 

گردد، یعنی همان مقامی که حق جرم دانستن اعمـال افـراد و تعیـین        شود، موجب سقوط تعقیب کیفري افراد می        مان می قوه مقننه اعلام و شامل حال مته      
گیـرد،    قوانین صورت مـی واضععفو عمومی چون از جانب مرجع . مجازات براي آن را دارد، حق اعلام انصراف از تعقیب و مجازات مرتکبان آن را نیز داراست  

شـود و هـم شـامل معـاونین و      شود بنابراین، این عفو هم شامل خودش مـی     پاك ان مجرمانه به طور کامل از اعمال افراد مشمول عفو         شود که عنو    سبب می 
بنابراین اعطاي این عفو محدود به زمان خاصی نیست و در هر . شود شرکاء؛ یعنی عملی که تا دیروز جرم بوده است دیگر امروز جرم نیست و عملی مباح می          

 زمانی، قبل از شروع به تعقیب، در جریان تعقیب در دادسرا یا رسیدگی در دادگاه و حتی پس از صدور حکـم محکومیـت قطعـی ممکـن اسـت عفـو                          مقطع
ا ه ـ هاي اصلاح و ندامت در آن       شود که قبل از پایان دوران محکومیت خود، نشانه          اما عفو خصوصی برخلاف عفو عمومی تنها به کسانی داده می          . صورت گیرد 

. گـردد نـه متهمـان    تواند صادر شود و شامل محکومان می شود، علاوه بر این، برخلاف عفو عمومی، عفو خصوصی فقط بعد از صدور حکم قطعی می         دیده می 
  .اند نه همۀ افراد تحت تعقیب تواند در اجراي مجازات کسانی مؤثر باشد که محکومیت یافته بنابراین عفو خصوصی می

شود، بنابراین نسخ قانون عبارت است از اینکه قانونگـذار بـا وضـع قـانون      آید و اقدام قانونگذار نسخ نامیده می   موجب قانون به عمل می     حذف مجازات نیز به   
اعتبار ندارد نسخ صریح عبارت از این است که قانون جدید  به روشنی بیان کند که قانون سابق : جدید، قانون قبلی را از اعتبار بیندازد و خود بر دو نوع است

طـور ضـمنی حکایـت از قـصد      هـا گـردد و بـه    و نسخ ضمنی آن است که تعارض میان قانون سابق و قانون جدید به نحوي باشد که مانع اجراي همزمان آن                
گفتـه باشـد مجـازات تـوهین      هزار تومان باشد و در قـانون جدیـد        100قانونگذار مبنی بر لغو قانون قدیم نماید، مانند اینکه در قانون قدیم مجازات توهین               
  .شود تومانی را از اعتبار انداخته است و دیگر اجرا نمیهزار  100اقدامات تأمینی و تربیتی است که به طور ضمنی مشخص است که قانونگذار جریمه 

 در مـورد آن عمـل حکـم برائـت و یـا        در مورد اعتبار امر مختوم باید گفت که اصولاً وقتی که یک عملی مورد رسیدگی در مرجع قضایی واقع شده اسـت و                      
شود مجدداً نسبت به همان عمل طرح دعوا کرد، زیرا از نظر اجتمـاعی نیـز بایـد دعـوي و اخـتلاف سـرانجام در یـک            محکومیت صادر شده است دیگر نمی     

بدن ترتیب اگر در جریان . را مجدداً طرح نکنندشود احترام بگذارند و دیگر آن دعوي  اي خاتمه یابد و طرفین به حکمی که در پایان رسیدگی صادر می نقطه
تحقیقات مقدماتی معلوم شود که متهم قبلاً به خاطر همان اتهام موضوع پرونده که توسط همان شاکی مطرح گردیده، محاکمـه شـده و در مـورد او حکـم                            

 تعقیب از ادامه رسیدگی خـودداري نمایـد؛ بنـابراین اگـر یـک      قطعی اعم از برائت یا محکومیت صادر گردیده است، مرجع تحقیق باید با صدور قرار موقوفی 
توان همان دعوايِ عمل سرقت را مجدداً در مرجع قضایی مطـرح    ماه حبس برایش صادر شده باشد دیگر نمی6ایم و  عملی را با عنوان سرقت رسیدگی کرده   

ـ وحدت موضوع در ذیـل  3ـ وحدت سبب 2ـ وحدت اصحاب دعوي 1: زم است براي تحقق اعتبار امر مختوم سه شرط لا.کرد و خواستار تشدید مجازات بود   
  . شود هر کدام مختصراً توضیح داده می

باید توجه داشت گاه پرونده، با شکایت شاکی یا اظهارات مطلعین و . دیده و بزهکار عمل مجرمانه است      منظور از اصحاب دعوي، بزه    : وحدت اصحاب دعوي  
اینکه بر چه مبنایی پرونده در جریان رسیدگی قرار گرفته اهمیتی ندارد بلکه مهم آن است کـه رسـیدگی بـه اتهـام،                    . افتد  یان می یا با ابتکار دادستان به جر     

  .دیده اصلاً شکایتی نکرده باشد هر چند که آن بزه. دیده و بزهکار، اشخاص واحدي باشند بزه
   به این معنی که ممکن است هـدف، جبـران خـسارت             . رسیدگی صورت گرفته است    منظور از این شرط، مبنی و هدفی است که براساس آن          : وحدت سبب 

بنابراین، اگر یکبار به عمـل رسـیدگی        . و یا واکنش در برابر تخلف از مقررات انتظامی و ادراي باشد           ) در دعوي کیفري  (یا اعمال مجازات    ) در دعوي حقوقی  (
  .ري کرد بدون آنکه با ایراد اعتبار امر مختوم مواجه شویمتوان مجدداً به آن رسیدگی کیف میحقوقی یا اداري شود، 

باید توجـه داشـت کـه عنـوان اتهـامی،      . در هر دو پرونده واحد باشد) اعم از فعل یا ترك فعل(منظور از وحدت موضوع این است که رفتار   : وحدت موضوع 
  .ار به اتهام سرقت و بار دیگر به اتهام خیانت در امانت رسیدگی کردیکببه عنوان مثال توان یک عمل مجرمانه را  موضوعیت ندارد و بنابراین نمی

 که پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکـم دیگـر قابـل اجـراء                   تاریخ قطعیت حکم   یا   تاریخ وقوع جرم  مرور زمان عبارت است از انقضاي مدتی از         
اما در قوانین ما مـرور زمـان چهـار نـوع دارد کـه مبـدأ هریـک          . مرور زمان مجازات  ،  یبمرور زمان تعق  : نخواهد بود بدین ترتیب، مرور زمان بر دو نوع است         

  .مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم، مرور زمان مجازات: اند از ا عبارت.م. ق107، 106، 105با توجه به مواد . اند متفاوت
تواند  دیده از وقوع یک جرم قابل گذشت و عدم شکایت از متهم است که پس از آن دیگر نمی        خ اطلاع بزه   شکایت عبارتست از انقضاء مدتی از تاری       مرور زمان 

  بنابراین محل اجراي ایـن مـرور زمـان، جـرایم قابـل گذشـت اسـت از جملـه جـرایم تعزیـري کـه تعقیـب آن موکـول بـه شـکایت                 . از متهم شکایت نماید   
  .شاکی خصوصی است
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، دیگر امکان تعقیب و محاکمـه مـتهم وجـود نـدارد و در مـرور زمـان مجـازات، بـا گذشـت مـدتی از                      وقوع جرم گذشت مدتی از    در مرور زمان تعقیب، با      
  .شدن حکم محکومیت دیگر امکان اجراي آن نسبت به محکوم علیه وجود ندارد قطعی

رم تا انقضاي مواعد زیر تعقیب نـشده یـا از تـاریخ آخـرین اقـدام      کند که از تاریخ وقوع ج     تعقیب جرایم موجب تعزیرات را موقوف می        مرور زمان، در صورتی   
اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدامی است که مقامات قضایی در اجراي یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، اسـتماع اظهـارات                     (تعقیبی یا تحقیقی    

  :تا انقضاي مواعد زیر به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد) دهند شهود و معلمان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضایی انجام می
  جرایم تعزیري درجۀ چهار با انقضاي ده سال) ب    جرایم تعزیري درجۀ یک تا سه با انقضاي پانزده سال) الف
  جرایم تعزیري درجه شش با انقضاي پنج سال ) ت      جرایم تعزیري درجۀ پنج با انقضاي هفت سال) پ
   تعزیري درجه هفت و هشت با انقضاي سه سالجرایم) ث

گیـرد بـه     هاي مذکور در قانون از انجام آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی در پرونده تا صدور حکم قطعی شکل مـی                      با انقضاي مدت   :مرور زمان صدور حکم   
ا .م. ق105تـوان بـه آن رسـیدگی نمـود و مـاده       یگر نمیهاي مقرر به صدور حکم قطعی نیانجامد موضوع مشمول مرور زمان شده و د که اگر در مدت    طوري

  .هایی که براي مرور زمان تعقیب ذکر شده را براي صدور حکم معین کرده است همان مدت
  :کند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم به قرار زیر است همچنین مرور زمان، اجراي احکام قطعی تعزیري را موقوف می

  جرایم تعزیري درجه چهار با انقضاي پانزده سال) ب    ا سه با انقضاي بیست سالجرایم تعزیري درجه یک ت) الف
  جرایم تعزیري درجه شش با انقضاي هفت سال) ت      جرایم تعزیري درجه پنج با انقضاي ده سال) پ
  جرایم تعزیري درجه هفت و هشت با انقضاي پنج سال) ث

توبه عبارتست از احساس پشیمانی از ارتکاب گناه وتصمیم جدي بر . شود، توبۀ متهم است ات میآخرین موردي که باعث موقوف شدن تعقیب یا اجراي مجاز
این احساس درونی است و باید نزد قاضی اظهار شود و قاضی صحت آن را احراز نماید و نکته قابل ذکر این است که توبه نزد بازپرس و دادیار       . عدم تکرار آن  

  . الناس هستند، توبه مؤثر نخواهد بود ص و دیه که حق مستوجب قصاجرایمدر . موثر نیست
هرگاه متهم قبل از اینکه جرمش اثبات شود توبه کند و ندامت و اصلاح او براي قاضی محرز ) به استثناي قذف و محاربه(باشد  در جرایمی که موجب حد می    

اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگـاه  با ) به استثناي قذف(همچنین اگر جرایم حدي . گردد شود، حد از او ساقط می     
هاي غیرتعزیـري    ي سوم و حبس      از مقام رهبري درخواست نماید و در مورد حبس ابد در سرقت حدي مرتبه              قضائیه قوه   رئیستواند عفو مجرم را توسط        می

  .شود  مصلحت بداند، با عفو ایشان فرد موردنظر آزاد میدیگر، هرگاه مرتکب حین اجراي مجازات توبه کند و مقام رهبري
روند و در صورت احراز باید اقدام به صدور قرار موقوفی  برخی موارد دیگر وجود دارد که مانند موارد مندرج در این ماده مانعی براي تعقیب متهم به شمار می

 بـه  202جنون متهم در حین ارتکاب جرم که ماده : ترین این موارد عبارتند از مهم. شده استها ن اي به آن  تعقیب در مورد متهم گردد، اما در این ماده اشاره         
المللـی در   المللی یـا عـرف بـین    جا نامی از آن برده شود، موقعیت متهم به عنوان یکی از افرادي که به موجب اسناد بین   که در این    آن اشاره نموده، بدون این    

  ا .م. ق9 تـا  3ارند و سرانجام عدم شـمول قـوانین جزایـی ایـران نـسبت بـه جـرم منتـسب بـه مـتهم بـر اسـاس مـواد                             کشور ما از مصونیت تعقیب برخورد     
  . یا قوانین خاص92سال 

ا .م. ق150 مـاده  1سو و سازگار با قسمتی از تبـصره          ، هم »جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی          « ماده فوق در مورد      2متن اصلاحی تبصره    
در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی، در حدودي که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان افاقـه  ... «: دارد  است که مقرر می    92

 ماننـد قـصاص و   الناسـی دارد  هایی که جنبه حق نسبت به مجازات... «گوید  اما متن اصلاحی، در مورد قسمتی دیگر از آن تبصره که می » ...افتد  به تإخیر می  
توان گفت که اصـولاً اگـر مرتکـب     در نتیجه می. چنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست قیدي را وارد نموده است            دیه و هم  

  اسـتثنائاً در  . قـه حاصـل کنـد   گـردد تـا وي افا   بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی، مجنون شود، تعقیب و یـا دادرسـی در مـورد او متوقـف مـی             
، »شرایط اثبات جرم به نحوي باشد که فرد مجنون یا فاقد هشیاري در فرض افاقه نیز نتواند از خـود رفـع اتهـام کنـد        «با این شرط که     » الناسی  جرایم حق «

  .تعقیب و یا دادرسی متوقف خواهد شد، بلکه با تعیین وکیل براي متهم، روند رسیدگی ادامه خواهد یافت

 شود؟  یک از موارد زیر قرار موقوفی تعقیب صادر می در کدام:  2 مثال  
  عفو عمومی) 4  فقدان دلیل) 3 جرم نبودن عمل انتسابی) 2 جنون متهم) 1
 ن ارتکاب  جنون متهم اگر حی   . ك آمده است  .د.آ. ق 13شود به طور حصري در ماده         مواردي که باعث صدور قرار موقوفی تعقیب می       »  4«گزینه   :پاسخ

  .باشد  مطلق آمده، صحیح نمی نحوتواند از موارد موقوفی باشد اما چون به جرم باشد می
  

 دادسرا در مورد شخصی که جرمش مشمول مرور زمان شده چه قراري باید صادر کند؟ :  3 مثال  
  قرار بایگانی پرونده) 4  موقوفی تعقیب) 3 منع تعقیب) 2 ترك تعقیب) 1
 ك با وجود آن قرار موقوفی .د.آ. ق13بینی شده در قانون از جمله مواردي است که با توجه به ماده  شمول مرور زمان در موارد پیش»  3«گزینه  :پاسخ

  .شود تعقیب صادر می



  هاي خودسنجي  پاسخنامه آزمون
   » يين دادرسي كيفريآ« 

  
  
  )1(ن آزمو

   »3«ـ گزينه 5   »4«ـ گزينه 4   »2«ـ گزينه 3   »4«ـ گزينه 2   »4«ـ گزينه 1
   »2«ـ گزينه 10   »3«ـ گزينه 9   »4«ـ گزينه 8   »3«ـ گزينه 7   »1«ـ گزينه 6
   »3«ـ گزينه 15   »4«ـ گزينه 14   »3«زينه ـ گ13   »1«ـ گزينه 12   »4«ـ گزينه 11
   »4«ـ گزينه 20   »2«ـ گزينه 19   »4«ـ گزينه 18   »4«ـ گزينه 17   »1«ـ گزينه 16

  )2(ن آزمو
   »3«ـ گزينه 5   »3«ـ گزينه 4   »2«ـ گزينه 3   »4«ـ گزينه 2   »3«ـ گزينه 1
   »2«ـ گزينه 10   »3«ـ گزينه 9   »1«ـ گزينه 8   »1«ـ گزينه 7   »4«ـ گزينه 6
   »3«ـ گزينه 15   »2«ـ گزينه 14   »4«ـ گزينه 13   »3«ـ گزينه 12   »3«ـ گزينه 11
   »2«ـ گزينه 20   »3«ـ گزينه 19   »4«ـ گزينه 18   »3«ـ گزينه 17   »1«ـ گزينه 16

  )3(ن آزمو
   »3«ـ گزينه 5   »4«ـ گزينه 4   »2«ـ گزينه 3   »1«ـ گزينه 2   »3«ـ گزينه 1
   »3«ـ گزينه 10   »3«ـ گزينه 9   »2«ـ گزينه 8   »3«ـ گزينه 7   »1«ـ گزينه 6
   »4«ـ گزينه 15   »3«ـ گزينه 14   »3«ـ گزينه 13   »4«ـ گزينه 12   »3«ـ گزينه 11
   »3« گزينه ـ20   »1«ـ گزينه 19   »3«ـ گزينه 18   »2«ـ گزينه 17   »4«ـ گزينه 16
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